
گربه اوّلش اين قدر كوچك نبود. خيلي هم 
بزرگ و قوي بود. از صبح تا شب كنار درياچه 

مي نشست، ماهي ها را مي گرفت و مي خورد.
يك روز همه ي ماهي ها، دور هم جمع شدند و گفتند: 

»اين طوري كه نمي شود! بايدكاري بكنيم، وگرنه
او همه ي  ما را مي خورَد.«

 بعد با هم  پچ پچ كردند و نقشه كشيدند.
وقتي گربه گُنده آمد تا باز هم از آب ماهي 

بگيرد، همه ي ماهي ها با هم دستش را گرفتند.او را 
كشيدند توي آب و شُستند. حالا نشور و كي بشور!

هي گربه را شُستند. گربه هم هي آب رفت و كوچك شد. 
آن قدر آب رفت تا شد همين گربه كوچولويي كه مي بينيد.

براي همين است كه گربه ها از آب بدشان مي آيد.
شايد مي ترسند باز هم آب بروند و كوچك تر بشوند، 

مثلا ً اندازه ي يك موش.
بالا رفتيم پرنده بود. اين قصه مالِ خنده بود.
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